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محمدعطریانفر: 

کم؛ چالش دولت ارتقای سطح اعتماد میان شهروند و حا

سید‌حسین شهرستانی:  

چه چشم‌اندازی پیش رو است؟

یانفـر، عضـو حـزب   محمـد عطر

کارگـزاران سـازندگی، معتقـد اسـت 

چالـش اصلـی کـه در سـال جدیـد 

پیشـروی دولت قرار دارد، بی‌اعتمادی 

مـردم اسـت. او همچنیـن اشـاره کرد 

کـه شـعار دولـت دچـار انحـراف شـده اسـت امـا بـا ایـن وجود، 

یابـی کـرد کـه بایـد بـرای آن  چشـم‌انداز آینـده را مثبـت ارز

یزی مشخصی داشت.  برنامه‌ر

   چالش دولت؛ ارتقای سطح اعتماد ملی

محمدعطریانفـر اصلی‌تریـن چالـش پیـش‌روی دولـت در سـال آینده 

را مسـئله بحـران بی‌اعتمـادی دانسـت و گفـت: »اصلاح‌طلبـان بـدون 

اینکه کسـی آن‌ها را دعوت کند، به عرصه انتخابات آمدند و احسـاس 

تعهد نسـبت به جامعه، نظام سیاسـی و آقای پزشـکیان داشـتند. تصور 

می‌کنـم مجموعـه‌ حوادث گذشـته، وضعیت فعلی به‌ویـژه بحران‌هایی 

کـه در چشـم‌انداز بحران‌هـای بین‌المللـی برابـر ایـران قـرار گرفتـه 

درسـال ۱۴۰۴ ایـران را بـا چالـش مهمـی روبـه‌رو می‌کنـد. چالـش 

اصلـی از نظـر مـن، ضـرورت پرداختـن به بحـران بی‌اعتمـادی فراگیر 

اسـت بی‌اعتمـادی‌ای کـه از سـوی جامعـه به‌خصـوص طبقه‌ متوسـط 

شـهری و اقشـار مدنـی ایـران و طبقاتـی کـه در رفت و آمد بـا حاکمیت 

و دسـت بـه دسـت شـدن قدرت، نقش مؤثـر دارند، وجـود دارد. تمرکز 

مـن روی جامعـه‌ شـهری اسـت، متأسـفانه در حال حاضر دچـار تنازل 

و کاهـش چشـمگیر اعتمـاد ملـی هسـتیم. بزرگ‌تریـن تکلیـف ملـی 

نخبگان درسـال آینده، ارتقای سـطح روابط اعتمادآمیز میان شـهروند و 

شـهریار اسـت بـه بیـان دقیق‌تـر، دولت و ملـت، یا به معنای سـنتی آن، 

جامعـه شـهروندان ایرانـی و مردم اسـت و اصلاح رفتـار بدنه حاکمیت 

و کسـانی کـه در به‌هـم خـوردن ایـن اعتمـاد در گذشـته، رفتار‌هـای 

نابخردانـه داشـتند و مشـکل ایجـاد کردنـد. چنانچـه رفع ایـن بحران را 

 با یک 
ً
ضروری‌تریـن مأموریـت برای سـال آینده در نظـر نگیریم، طبیعتا

بی‌اعتمـادی گسـترده‌تری مواجـه می‌شـویم و این بی‌اعتمـادی، تبعاتی 

هم در داخل و هم در خارج کشـور به همراه خواهد داشـت. در داخل، 

مـردم احسـاس می‌کننـد نمی‌تواننـد بـه دسـتگاه اجرایی کشـور اعتماد 

کننـد، نسـبت بـه ضـرورت حمایت و همراهـی با اقدامـات فوریت‌دار 

کـه دولـت، از بخـش کاهش سـطح توزیـع ناعادلانه یارانه‌هـا در حوزه 

انـرژی کـه دولـت بـرآورد کرده بایـد از نو بازخوانی شـود و اجازه ندهد 

حجـم سـنگینی از یارانه‌هـا در فراینـد غیرمنطقی هزینه شـود. در حوزه 

اجتماعـی، چالش‌هـای مرتبـط با فضـای مجـازی و موضوعاتی که در 

بحـث فیلترینـگ مطـرح شـده، دولـت بـا چالش‌هایـی مواجه اسـت و 

در صـورت تـداوم بی‌اعتمـادی، مـردم بـا حکومت همراهـی نخواهند 

کـرد. عالوه بـر ایـن، وقتی مجامع جهانـی، موضوع بی‌اعتمـادی را در 

سـطح داخـل ارزیابـی کـرده و حـس می‌کننـد جامعه شـهروندی ایران 

پشـتیبان تمام‌عیار حکومت‌شـان نیسـت، جسـارت بیشـتری پیدا کرده 

و فشـار بیشـتری بـه مـا وارد می‌کننـد. مهم‌تریـن و عمده‌تریـن تکلیفی 

کـه برعهـده دولتمـردان اسـت و امـر حکمرانـی بـه طـور جـدی بـا آن 

روبه‌رو اسـت، ضرورت تقویت و ارتقای سـطح اعتماد ملی اسـت.«

   وفاق از مفهوم اصلی خود

منحرف شده است
عطریانفـر در خصـوص اینکـه شـعار وفـاق چقـدر می‌توانـد در جبران 

ایـن بی‌اعتمـادی مؤثر باشـد، گفـت: »اصل واژگان وفـاق، کلام و پیام 

ارزشـمند و قابـل دفاعـی اسـت، اما متأسـفانه شـعار دولـت این روز‌ها 

در معنـا دچـار انحـراف شـده اسـت. آنچـه مـن از وفـاق می‌فهمـم این 

اسـت کـه دولـت، بایـد وفاقـی در جامعـه بـه وجـود بیـاورد کـه ابتـدا 

اولویـت و دغدغه‌هـای مردم برایش روشـن باشـد، مطابق با دغدغه‌ها، 

برنامه‌هـای خـود را تبییـن کنـد و بـرای تحقـق آن کـه مبتنـی بر الـزام به 

رفـع دغدغه‌هـای مـردم اسـت، آن هدف را سـرفصل توافق قـرار دهد و 

سـخنش بـا جامعه‌سیاسـی، نخبـگان و بدنه اجرایی این باشـد کسـانی 

کـه اراده می‌کننـد، بـرای رسـیدن بـه اهـداف دولـت هزینـه و تالش 

کـرده و می‌خواهنـد بیاینـد بـا دولـت همراهـی کننـد و همچنیـن بـرای 

تحقـق برنامه‌هایـی کـه بـه نفـع مـردم اسـت، هم‌قسـم شـوند و روی 

اصـل خدمـت بـه جامعـه همگـرا و وفاق پیـدا کنند. متأسـفانه الان در 

حـد بسـیار غم‌انگیـزی وفـاق تنـزل یافتـه‌، تصـور برخی این اسـت که 

وفـاق یعنـی کسـانی کـه تا دیروز بـا یکدیگر می‌جنگیدنـد و همدیگر را 

قبـول نداشـتند، بیاینـد و به آن‌ها پسـت داده شـود. متأسـفانه تمام ذهن 

حضراتـی کـه مطالبـه وفـاق از رئیس‌جمهـور دارنـد بر منصب پسـت و 

جایگاه مدیریتی متمرکز اسـت در سـطوح منطقه‌ای و ملی، آن‌ها توقع 

دارنـد در مقیـاس مدیریـت عالی، متوسـط و میانی، کـه بالغ بر 10 هزار 

پسـت سیاسـی و اجرایـی وجـود دارد ایـن را میان کسـانی کـه توقعی از 

رئیس‌جمهور دارند، تقسـیم کنند. این امر، وفاق را دچار انحراف کرده 

 آقـای اژه‌ای در گفت‌وگویـی گفـت برخی افـراد در برخی 
ً
اسـت. اخیـرا

مراکـز اسـتعلامی در کشـور برای صـدور تأییدیه افـراد از آن‌ها توقعاتی 

ناموجـه دارنـد و از آن‌هـا می‌خواهنـد کـه در تـداوم مأموریت‌شـان بـه 

ایـن مراکـز اطلاع‌رسـانی کننـد، چیزی که هیچ وجاهـت قانونی ندارد. 

بایـد هدف‌گـذاری درسـت به‌منظـور کسـب دسـتاورد‌های واقع‌بینانـه 

بـرای ملـت و برنامه‌هـای دقیـق و روزآمـد و بهنـگام را طراحـی کرد؛ با 

چنیـن رویکـردی ان‌شـاءالله آینده قابل دفاع باشـد.«

   دسـتاورد‌هایمان را واقع‌بینانـه طراحـی 

کنیـم، آینـده قابـل دفـاع اسـت
عطریانفـر در مـورد اینکـه بایـد چـه دسـتور کاری بـرای مواجهـه بـا 

نابسـامانی‌ها و نارضایتی‌هـای اجتماعـی داشـت، گفـت: »چـراغ راه 

آینـده گذشـته اسـت، اگـر تحلیـل درسـتی از عملکـرد گذشـته خـود 

داشـته باشـیم و اهدافـی کـه بـرای مردم در آینـده تعریـف کرده‌ایم را در 

طـول هـم ببینیـم و مأموریتـی بـرای خـود تعییـن کنیـم کـه می‌خواهیم 

بـرای مثـال از نقطـه آ بـه نقطه ب برسـیم، اگـر نگاه منطقـی و واقع‌بینانه 

داشـته باشـیم، می‌توانیـم بـر بحرا‌ن‌هـا فائـق بیاییـم. باید توجه داشـت 

کـه آینـده پدیـده‌ای صلـب نیسـت، آینـده را مـا می‌سـازیم و عملکـرد 

مدیـران‌ مناسـبات فی‌مابیـن مـردم و حاکمان را می‌سـازد. آینده کشـور 

را حجـم اعتـراض و یـا پیونـد روحـی و روانـی حاکمیـت می‌سـازد. 

اگـر دسـتاورد‌ها را طـوری طراحـی کنیـم کـه واقع‌بینانـه بـه اهـداف آن 

برسـیم، اعتمـاد برمی‌گـردد و آینـده خـوب و قابـل دفاعـی خواهد بود. 

اگـر بخواهیـم ایـن اتفـاق بیفتد، ابتدا باید یک رویکردی داشـته باشـیم 

و بدانیم مناسـبات و سـاختار اجرایی و اجتماعی ما چگونه اسـت. من 

فکـر می‌کنـم کـه در خـط مقدم مواجهه با مشـکلات مـردم، ماموریت 

ابتـدا از آن دولـت اسـت. دولـت نقـش کلیـدی و مؤثـری دارد، هرنهاد 

دیگـری جـز دولـت، واجـد سـاختاری و کارکردی اسـت، نقش‌آفرینی 

این‌هـا بایـد در فراینـد و در طـول ماموریت‌هـای ملـی دولـت همـراه و 

همدل باشـد. وقتی دولت را در چنین قامتی به رسـمیت بشناسیم،اولین 

نهاد‌هـای پیرامونـی دولـت، پارلمـان و بعـد از مجلس دسـتگاه عدالت 

اسـت، اینهـا علی‌القاعـده نبایـد بـرای خـود در برابـر دولـت اصالتـی 

و یـا ادعایـی قائـل باشـند. بایـد بداننـد کـه هویـت و اقدامـات آن‌هـا 

تابـع اهـداف دولـت اسـت و سیاسـت‌های دولـت را باید دنبـال کنند، 

نمی‌خواهـم سـهم نظـارت ایـن دسـتگاه‌ها را کاهش دهم اگـر چنانچه 

قـرار بـر ایـن باشـد که نهـاد پارلمان مدعی باشـد که دخالت و سـهمی 

بـرای خـود تعریـف کنـد، دولـت را دچـار چالـش خواهـد کـرد. مـن 

نمی‌خواهم تفسـیر زودهنگام کنم اما هنوز دولت به یک نقطه اسـتقرار 

و پایداری نرسـیده و هنوز درگیر حل مشـکلات دولت‌های سـابق است 

کـه مجلـس موضـع اسـتیضاح می‌گیـرد آن هـم در مـورد مهم‌تریـن و 

‌کلیدی‌تریـن وزیـر دولـت! خـب ایـن از مشـکلات جدی اسـت. خب 

این‌هـا جـز تکالیفـی اسـت کـه مـا بایـد بـرای خودمـان روشـن کنیم. 

دولـت باید براسـاس نظرسـنجی‌هایی کـه انجام می‌دهـد برنامه‌هایش 

را تنظیـم کنـد. مهم‌تریـن تکلیفـی کـه مـردم از دولـت مطالبـه می‌کنند 

حل مشـکلات معیشـتی اسـت. طبیعتا هر دسـتورکاری که ما را به یک 

اقتـدار نرسـاند یـک امـر باطـل اسـت. هر سیاسـت خارجی که سـهم 

مردم از اقتصاد سـالم و سـبد معیشتی آبرومندانه را فراهم نکند، محکوم 

بـه شکسـت اسـت. سـالیان متمـادی اسـت کـه بـر سـر یـک موضـوع 

 FATF بسـیار روشـن کـه همـه عقلای عالـم تأییـدش می‌کنند یعنـی

هنـوز ‌مـا درگیـر ایـن سـؤال هسـتیم که آیا بایـد از یک قاعده درسـت در 

اقتصـاد تبعیـت کنیـم یـا نـه. ما هنـوز داریـم می‌جنگیم و ایـن رویکرد 

مـا را دچـار محرومیت‌هـای سـنگینی خواهـد کـرد. بخش سـنگینی از 

مسـائل اقتصـادی تابـع فـروش نفت اسـت. در تجارت جهانـی باید با 

دنیـا ارتبـاط داشـته باشـیم. برای توسـعه صنعـت و زیرسـاخت‌هایمان 

نیازمند این هسـتیم که با جهان ارتباط داشـته باشـیم. وقتی اولویت‌مان 

را بدهیـم بـه حـل مشـکلات مـردم نباید خودمان دسـت‌انداز درسـت 

کنیـم. اگرچـه مـردم همچنـان همراهنـد و از اغتشـاش و آشـوب هیـچ‌ 

دلخوشـی ندارنـد امـا وقتـی راه بـرون رفتـی نداشـته باشـند رو بـه 

 سـوی  هیجـان وفریـاد می‌آورنـد و حکومـت را بـه چالـش می‌کشـند. 

اگرچـه اهانت‌هایـی کـه می‌شـود امـر خطـا و باطلـی اسـت امـا قبـل 

 از آنکـه بـه آن واکنـش نشـان دهیـم بایـد ببینیـم ریشـه‌اش چیسـت. 

زمانـی کـه دولـت سـازندگی بعـد از جنـگ مسـئولیت گرفـت و رفـع 

مشـکلات عدیده‌ای راهم عهده دار شـد کشـور در نقطه بسـیار آسـیب 

پذیـر قـرار داشـت با این وجود حدفاصل سـال ۶۸ تا دولت اصلاحات 

دولـت توانسـت فضـا را بهبود بخشـیده و مـردم را امیـدوار کند. اعتماد 

تقویـت شـد و در بزنـگاه انتخابـات مـردم سـهم خـود را بـه خوبی ایفا 

کردنـد. اگـر نتوانیـم مشـکلات را حـل کنیـم بایـد منتظـر واکنش‌هایی 

باشـیم که ناخواسـته تحرکاتی  به خیابان کشـیده شـود.«

 سیدحسین شهرستانی، جامعه‌شناس 

بـه وضعیـت  مثبتـی  نـگاه  چنـدان 

سیاسـی کنونـی نـدارد و آن را بی‌ایـده 

و نامنسـجم می‌دانـد. او می‌گویـد در 

یادی  نظام سیاسـی کنونـی ابهامات ز

در تصمیم‌گیری‌هـا وجـود دارد و چهارچوب‌هـا نیـز مشـخص 

نیسـت. در ادامـه متـن کامـل گفت‌وگـوی »فرهیختـگان« بـا 

سیدحسـین شهرستانی را از نظر می‌گذرانید. 

   بحـران مدیریتی در دولت

سیدحسـین شهرسـتانی معتقـد اسـت اگـر از زاویـه قـوه مجریـه و 

دولـت بـه موضـوع نـگاه کنیـم، چشـم‌انداز روشـنی پیش رو نیسـت. 

 ناکارآمدترین، 
ً
او بـا انتقـاد از ایـن وضعیت گفـت: »این دولت واقعـا

از  بعـد  بلاتکلیف‌تریـن دولـت  و  نامنسـجم‌ترین  بی‌ایده‌تریـن، 

انقالب اسـت. نـه در رأس و نـه در بدنـه، ایـده‌ای نـدارد و حتـی در 

همـان ایـده نداشـتن نیـز هماهنگی‌ای دیـده نمی‌شـود. انگیزه، حس 

تعلـق و تعهـد در ایـن دولـت بسـیار کم اسـت و امید زیـادی نیز برای 

پیشـبرد طرح‌هایـی کـه جنـاح سیاسـی حاکـم نماینـده آن اسـت، 

وجـود نـدارد؛ چراکـه ایـن طرح‌هـا پیش‌تـر بـه بن‌بسـت خورده‌اند و 

اکنـون نیـز شـرایطی برای پیشـرفت آن‌ها فراهم نیسـت. همان مسـئله 

تنش‌زدایـی خارجـی را در نظـر بگیریـد. مـا بـا ترکیبـی مواجهیـم کـه 

در آن رئیس‌جمهـوری حضـور دارد کـه حتـی اسـتعداد درک مسـائل 

سیاسـی داخلـی را نـدارد و در عیـن حـال، یک هیئت حاکمه فرسـوده 

و فرتـوت نیـز زیـر نظـر او فعالیـت می‌کنـد. همـان بدنـه دولـت آقای 

روحانـی کم‌وبیـش حفـظ شـده، امـا فرسـوده‌تر و ازکارافتاده‌تـر شـده 

اسـت. در لایه‌هـای پایین‌تـر نیـز مدیـران میانـی‌ای قـرار دارنـد کـه 

 
ً
بخشـی از آن‌هـا، هیـچ تعهـدی نسـبت به آینده کشـور ندارنـد و صرفا

بـه دنبـال بهره‌منـدی از ایـن فرصـت چندصبـاح هسـتند. درواقـع، 

هیـچ ایـده انسـجام‌بخش و امیدآفرینـی آن‌هـا را دور هـم جمع نکرده 

 هم‌پیمانـی و هم‌افقـی منافـع موجـب گردهمایی 
ً
اسـت؛ بلکـه صرفـا

آن‌هـا شـده اسـت. ایـن فضـا، بهترین موقعیـت را برای ظهـور افرادی 

 بـه دنبال منفعـت شـخصی‌اند و در یک مقطع 
ً
فراهـم کـرده کـه صرفـا

کوتـاه قصـد دارنـد بـه اهداف خود برسـند و کار خود را پیـش ببرند.« 

   حتی چهارچوب مشـخصی هم نداریم

شهرسـتانی در ادامـه بـا انتقـاد از نحـوه حکمرانـی دولـت مسـتقر 

ادامـه داد: »هیچ‌چیـز ایـن دولـت بـه هیچ‌چیـزش نمی‌خـورد. بـا 

همـه بحران‌هایـی کـه دولـت روحانـی داشـت، دسـت‌کم دارای یک 

چهارچـوب و هدف‌گـذاری مشـخص بـود؛ امـا ایـن دولـت حتی از 

آن نیـز برخـوردار نیسـت. عالوه بـر ایـن، شـرایط جهانـی، داخلی و 

منطقـه‌ای نیـز اجـازه نمی‌دهـد که پـروژه تنش‌زدایی همچون گذشـته 

پیـش بـرود. از سـوی دیگـر، در بدنـه اجرایـی کشـور نیـز انـرژی و 

انگیـزه‌ای بـرای کار دیـده نمی‌شـود. حداقـل در دوره آقـای رئیسـی، 

انگیزه‌هایی برای پیگیری مسـائل وجود داشـت. ممکن اسـت بگوییم 

کـه در آن دوره هنـوز ایده‌هـای سیاسـی و اقتصـادی پختـه‌ای بـه ثمـر 

نرسـیده بـود، امـا حداقـل تالش گسـترده‌ای بـرای حـل چیز‌هایی که 

گمـان می‌شـد راه حـل مسـائل کشـور اسـت، انجـام می‌شـد. گرچـه 

سیاسـت‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌هـای آن دوره، مسـیر خـاص خـود را 

داشـت، امـا مـا در حـال تعامل با شـرق بودیـم، هم‌پیمانی‌های جدید 

سیاسـی شـکل می‌گرفـت، شـرایط تحریمـی مدیریت می‌شـد و حتی 

بـرای رفـع تحریم‌هـا نیـز تلاش‌هایـی صـورت گرفتـه بود. امـا اکنون 

هیچ‌یـک از این‌هـا وجـود ندارد. نه سیاسـت خارجی تکلیف روشـنی 

دارد و نـه سیاسـت داخلـی. هیـچ الگـوی حکمرانی حتـی در حد یک 

»دسـت‌فرمان عملـی و میدانـی« نیـز در صحنـه دیـده نمی‌شـود.«

   همگرایی‌های سیاسـی باید

بر اساس منافع ملی باشد
ایـن جامعه‌شـناس معتقـد اسـت همگرایی‌هـای سیاسـی بـا بیرون از 

حاکمیت، بیش از آنکه بر اسـاس منافع و مصالح ملی باشـد، بر سـر 

اشـتراک منافـع گروه‌هـای سیاسـی شـکل گرفته اسـت. او در این باره 

گفـت: »نمـاد ایـن وضعیـت، قالیبـاف اسـت. او با چه دسـت‌فرمانی 

پیـش مـی‌رود و چـه ایده‌ای را دنبال می‌کند؟ همیشـه یک حلقه بسـته 

اطـراف خـود داشـته و اکنـون نیـز بـه همـان شـیوه پیش مـی‌رود. او از 

یک‌سـو قادر نیسـت مطالبات جریان‌های دلسـوز کشـور را به‌درسـتی 

بـه فضـای دولـت منتقل کند و از سـوی دیگر، اگرچـه دغدغه‌هایی در 

 
ً
ایـن زمینـه دارد، امـا به دلیـل رویکرد باندی و بسـته اطرافیانش، عملا

امـکان وقـوع چنیـن امری فراهم نمی‌شـود. بنابراین افـق خاصی برای 

مسـیر سیاسـی مـا دیـده نمی‌شـود. تنها چیـزی که در ایـن میان وجود 

دارد، احساسـی از »گشـایش سیاسـی« اسـت که بخشـی از جامعه را 

بـه خـود مشـغول کرده اسـت. همین احسـاس باعث شـده کـه برخی 

از تنگنا‌هـای سیاسـی و اقتصـادی واکنش‌هـای کمتری ایجـاد کنند یا 

هزینه‌هـای کمتـری بـرای نظـام تولیـد شـود. به هر حال این احسـاس 

کـه نوعـی گشـایش سیاسـی اتفاق افتاده اسـت، ضرری نـدارد و حتی 

می‌تـوان گفـت مفیـد اسـت؛ چراکه برخـی از بحران‌هـای اقتصادی و 

مسـائل دیگـر کـه ممکـن بود به وجـود بیایند، تا حـدودی تحت تأثیر 

ایـن وضعیـت قـرار گرفته‌انـد و تا حـدی این وضعیـت منحصر به این 

 افزایـش قیمـت دلار به هـر حال اتفـاق می‌افتاد، 
ً
دولـت نیسـت. مثال

اگرچـه شـاید نـه بـه ایـن میـزان. برخـی مسـائل نیز کـه بـه ناترازی‌ها 

مربـوط می‌شـود، لاجـرم رخ مـی‌داد. امـا اکنـون می‌تـوان گفـت کـه 

دولـت کمتـر انقلابـی اسـت و تـا حدی بـا سـلیقه‌های متنـوع جامعه 

همسـو‌تر بـه نظـر می‌رسـد، درنتیجـه هزینه ایـن وضعیت بـرای نظام 

کمتـر شـده و ایـن مقطـع کـه باید از آن عبـور کنیم، با آرامش بیشـتری 

سـپری خواهد شـد. البته رهبری نیز تعاملی با شـخص آقای پزشـکیان 

 
ً
دارنـد و خـود ایشـان هـم ارادتی بـه رهبری دارد. اما از آنجـا که مطلقا

گاه اسـت، نیـت خیـرش –اگـر چنیـن  بـه مسـائل سیاسـی کشـور نـاآ

 دارد– تأثیـر چندانـی نخواهـد 
ً
نیتـی وجـود داشـته باشـد کـه احتمـالا

داشـت. زیـرا عالـم سیاسـت، عرصـه نیت‌هـا و طینت‌هـای خیر و دل 

پـاک نیسـت. کسـی کـه در سیاسـت قـرار می‌گیـرد، اگر نتواند مسـیر 

و اراده‌ای را کـه در آن حرکـت می‌کنـد تشـخیص دهـد، نیـت خوبش 

هـم اثرگـذار نخواهـد بـود. البتـه ممکـن اسـت در لحظاتـی، در برابر 

برخـی تندروی‌هـا ترمزدسـتی بکشـد یـا مقاومت کنـد و واکنش‌های 

لحظـه‌ای و آنـی داشـته باشـد، امـا در سـطح کلان، رونـد، جریـان، 

الگو‌هـا و سـاختار‌ها را نـه می‌توانـد تدبیـر کنـد، نـه درک، نـه توانایی 

و انگیـزه‌اش را دارد و نـه انـرژی لازم برای آن را.« 

   نیاز کشـور به اتاق فرمان منسجم

شهرسـتانی همچنیـن معتقـد اسـت کـه محمدرضـا عـارف، به‌‌عنوان 

معـاون رئیس‌جمهـور، نسـبت بـه زمانی کـه در دولـت خاتمی همین 

سـمت را داشـت بسـیار مسـن‌تر شـده و توانایـی اداره امـور کشـور را 

نـدارد. او در ادامـه افـزود: »هـم سـن او بالا رفته و هم مسـائل کشـور 

به‌شـدت پیچیده‌تـر شـده اسـت. پـس از آغـاز تحریم‌هـای گسـترده 

علیه ایران، حل مسـائل کشـور و اداره دولت بسـیار متفاوت از گذشـته 

شـده. دیگـر اداره دولـت بـه این شـکل نیسـت کـه هر وزیـری به‌طور 

مسـتقل کارایـی داشـته باشـد و بعـد در هیئت وزیـران هماهنگی‌های 

لازم میـان آن‌هـا صـورت گیـرد. ایـن روزهـا کشـور نیـاز به یـک اتاق 

فرمـان جـدی، مانیتورینـگ و نظـارت دقیـق دارد؛ چـرا کـه شـرایط 

دیگـر عـادی و هنجارمنـد نیسـت کـه سـازمان‌ها و وزارتخانه‌هـا 

بتواننـد ماننـد سـاعت کار کننـد. سـاختار موجـود ایجـاب می‌کند که 

وزرا، معـاون اول و رئیس‌جمهـور در صـورت بـروز تعـارض، دخالت 

کـرده و امـور را حل‌وفصـل کننـد. اما آقـای عارف، هرچنـد در دوران 

معاون‌اولـی خـود در دولـت خاتمـی، فـردی آشـنا بـا دولـت و امـور 

اجرایـی محسـوب می‌شـد، در حـال حاضـر بـا چالش‌هـای فراوانـی 

روبـه‌رو خواهـد بـود زیـرا هـم سـاختار کشـور تغییر کـرده و هم خود 

او از نظـر توانایی‌هـای اجرایـی دچـار افول شـده اسـت.«

   جامعه در التهاب، اپوزیسـیون در سکون

ایـن جامعه‌شـناس بـا اشـاره بـه اینکه بـا ایـن وضعیت جامعه آبسـتن 

تنـش و بحـران و بعضـی اعتراضـات اجتماعـی اسـت، گفـت: »البته 

هم‌زمـان بـا ایـن وضعیت، اپوزیسـیون نیز فاقد چشـم‌انداز مشـخص 

اسـت و انـرژی خـود را به‌مـرور از دسـت داده اسـت. در واقـع، 

اپوزیسـیون جمهـوری اسالمی هیـچ چهـره آبرومند و اجماع‌سـازی 

بـرای خـود پیـدا نکـرده و بارهـا شکسـت خـورده اسـت. بـه همیـن 

دلیـل، نمی‌توانـد انگیـزه و امیـد جدیـدی در میـان مـردم ایجـاد کنـد 

یـا به‌عنـوان نیرویـی برانگیزاننـده و الهام‌بخـش عمـل کنـد. در نتیجه، 

پـروژه اپوزیسـیون به‌عنـوان یـک حرکـت اعتراضـی تـا حـد زیـادی 

شکسـت‌خورده تلقـی می‌شـود و خـود ایـن جریـان نیـز بـه نوعـی 

دچـار انسـداد و انفعـال شـده اسـت. بـا این‌حـال، باید توجه داشـت 

کـه شـرایط کشـور به‌طـور کلـی مهیـای بـروز اعتراضـات اسـت. اما 

بـرای وقـوع اعتـراض، تنهـا نارضایتـی کافـی نیسـت، بلکـه بایـد در 

سـوی مقابـل امیـد و انگیـزه‌ای نیـز وجـود داشـته باشـد، اپوزیسـیون 

جمهوری اسالمی ایران نتوانسـته هیچ چهره آبرومند و اجماع‌سـازی 

بـرای خـود بسـازد. جـدا از ایـن بارهـا شکسـت خـورده و نمی‌توانـد 

انگیـزه فراخـوان مجـدد بـرای مـردم را ایجاد کند و شـورانگیز باشـد. 

پـس از حـوادث سـال‌های ۹۶ و ۹۸، اگـر دوبـاره ناآرامـی رخ دهـد، 

 از همـان جنـس خواهـد بـود، نـه مشـابه سـال ۱۴۰۱. در 
ً
احتمـالا

سـال‌های ۹۶ و ۹۸، اعتراضات بیشـتر ناشـی از فشـارهای اقتصادی 

و نارضایتی‌هـای معیشـتی بـود و به‌طـور مسـتقیم توسـط اپوزیسـیون 

سـازماندهی نشـده بـود. در آن مقطـع، بخش‌هایـی از جامعـه کـه 

احسـاس می‌کردنـد از سـوی دولـت به رسـمیت شـناخته نمی‌شـوند 

و تحـت فشـار اقتصـادی قـرار دارنـد، بـه میـدان آمدنـد و پـس از آن، 

اپوزیسـیون سـعی کرد بر موج آن اعتراضات سـوار شـود. اما در سـال 

۱۴۰۱، اعتراضات بیشـتر ماهیتی سیاسـی و گفتمانی داشت که توسط 

اپوزیسـیون بین‌المللی سـازماندهی شـد و همان شـاخص‌های طبقه 

متوسـطی و غرب‌گرایـی در آن وجـود داشـت.«

   رویکردهای امنیتی راه مناسـبی

 برای مقابله با اعتراض نیسـت
یـد وضعیـت کنونـی بیـش از آنکـه بـه  ایـن جامعه‌شـناس می‌گو

جنبش‌هـای مدنـی و سیاسـی گسـترده و بـا محوریـت طبقـه‌ متوسـط 

شـباهت داشـته باشـد، بـه شـورش‌های کـور، مقطعـی و فاقـد گفتـار 

مشـخص نزدیک‌تـر اسـت. او در ایـن باره توضیـح داد: »در این مدت 

تجربیـات و توانمندی‌هایـی بـرای مدیریـت و کنتـرل چنیـن حوادثـی 

کسـب شـده اسـت. اما مسـئله اینجاسـت که برای جلوگیری از وقوع 

 به رویکردهـای امنیتی متکی بود بلکه 
ً
ایـن رخدادهـا، نمی‌تـوان صرفا

بایـد بـه حـل ریشـه‌ای علـل و عواملـی کـه انگیـزه‌ چنیـن اعتراضاتی 

را ایجـاد می‌کننـد، پرداخـت. درحال‌حاضـر، چنیـن ظرفیتـی وجـود 

نـدارد و خـود دولـت نیز رویکـردی متعهدانه و مسـئولانه در قبال حل 

این مسـائل اتخاذ نکرده اسـت. شـاید در آینده مدل حکمرانی کشـور 

بـه سـمتی حرکـت کنـد کـه تصمیمات اساسـی در سـطوح دیگری از 

حاکمیت اتخاذ شـود. در واقع، این روند تا حدی آغاز شـده اسـت، 

امـا ممکـن اسـت به سـمتی بـرود کـه کل حاکمیت برای حل مسـائل 

کشـور مشـارکت داشـته باشـد و بار دولت بین سـایر ارکان حاکمیت 

توزیـع شـود. البتـه، برخـی از این نهادها نیـز از توانایی لازم برای حل 

مشـکلات خودشـان برخوردار نیسـتند، چه برسـد به حل مسـائل کل 

کشـور. بااین‌وجـود، برخـی دیگـر از ارکان حاکمیـت تعهـد و التـزام 

بیشـتری دارنـد و خـود را بـه سرنوشـت کشـور گره‌خـورده می‌بینند.«

   مسـئولان نباید خود را مسافر کشتی بدانند

شهرسـتانی در بخـش پایانـی گفت‌وگو به نقش ویژه مسـئولیت‌پذیری 

در دولـت اشـاره کـرده و گفـت: »برخـی از مسـئولان در دولت کنونی 

چنیـن احساسـی ندارنـد و خـود را مسـافر ایـن کشـتی می‌داننـد، نـه 

بخشـی از آن. ایـن مسـئله بسـیار خطرنـاک اسـت، زیـرا زمانـی کـه 

بخشـی از مسـئولان، سرنوشـت خـود را بـه سرنوشـت جمهـوری 

اسالمی گـره نزننـد و حتـی ارتبـاط خـود را با سرنوشـت ایـران حفظ 

نکننـد، نمی‌تـوان امیـدی بـه حـل مشـکلات کشـور از جانـب آن‌هـا 

داشـت. فـردی کـه شکسـت نظـام یـا کشـور را شکسـت شـخصی 

خـود ندانـد و همـواره راه گریـزی بـرای خـود متصـور باشـد، هرگـز 

نمی‌توانـد متعهدانـه و مسـئولانه در میـدان بمانـد. این پدیـده، به‌ویژه 

هنگامـی کـه جریان‌هـای سیاسـی اصلاح‌طلـب بـر سـر کار می‌آیند، 

بیشـتر خـود را نشـان می‌دهـد؛ چراکـه ایـن جریان‌هـا، همـواره خـود 

را به‌طـور کامـل درون نظـام تعریـف نکرده‌انـد و ایـن وضعیـت تـا 

زمانـی کـه تغییـر نکنـد ادامـه خواهـد داشـت. ایـن مسـأله را بارهـا 

در رفتـار برخـی از مسـئولان ایـن جریـان مشـاهده کرده‌ایـم؛ افرادی 

کـه هم‌زمـان تالش دارنـد نقـش اپوزیسـیون را بـازی کننـد و در عین 

حـال در سـاختار قـدرت باقـی بماننـد. نمی‌تـوان هم شـریک دزد بود 

و هـم رفیـق قافلـه. اگـر کسـی در جمهـوری اسالمی مسـئولیتی بـر 

عهـده می‌گیـرد، بایـد کلیـت نظـام را بـه رسـمیت بشناسـد و خـود را 

نماینـده‌ چهارچـوب آن بدانـد. قـرار گرفتـن در موقعیـت مسـئولیت، 

بـدون پذیـرش تعهـدات آن و تالش برای فرار از آن، مسـئله‌ای اسـت 

کـه بارهـا و بارهـا شـاهد آن بوده‌ایـم. ایـن وضعیـت به‌ویـژه در دوره‌ 

دوم خـرداد و دولـت خاتمـی به‌شـدت مشـهود بـود. در حـال حاضـر 

 سـکان هدایـت را در دسـت دارد. 
ً
مشـخص نیسـت چـه کسـی واقعـا

نه‌تنهـا ایـده‌ روشـنی وجـود نـدارد، بلکه در سـطح کنشـگری عملی و 

تصمیم‌گیـری لحظـه‌ای نیـز وحـدت رویـه‌ای به چشـم نمی‌خورد. از 

یک‌سـو، بـا برخـی انگیزه‌هـای انقلابـی اما خـام مواجهیم و از سـوی 

دیگـر پراکندگـی محـض در تصمیم‌گیری‌هـا را شـاهد هسـتیم. حتـی 

حداقل‌تریـن سـطح مدیریـت، یعنـی اداره‌ روتیـن کشـور و رعایـت 

سـازوکارهای موجـود، نیـز بـا ابهـام همـراه اسـت. نمونـه‌ بـارز آن، 

تعطیلی‌هـای اخیـر اسـت. در چنیـن شـرایطی، چشـم‌انداز روشـنی 

بـرای آینـده قابـل تصور نیسـت.«

ادامه از صفحه۷ 


